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هر روز پیش از طلوع آفتاب، از خانه بیرون می زند 
تا خودش را به مدرسه برســاند. شاگردان او 
بچه هایی هستند که با معلولیت جسمی و حرکتی 
و ســندروم داون درگیرند، اما حداقل دلشان 
به یک چیز خوش است؛ این بچه ها نه تنها یک 
معلم دلسوز، بلکه مشاوری دارند که برای احقاق 

حقوقشان بیش از ۱۰۰مقاله منتشر کرده است.
 

عقربه های ساعت به شش و نیم صبح که می رسد، 
»حسین ســراوانی« از خانه اش در محله صادقیه 
منطقه۲ بیرون می زند و خودش را به سرویســی 
می رساند که به خارج از تهران می رود. البته سرویس 
مزبور این معلم و مشاور کم بینا را مستقیم به مدرسه 
اســتثنایی در شهرک قدس شــهریار نمی رساند؛ 
بخشــی از مســیر را هم باید با اتوبوس برود تا به 
مقصدش برسد اما ســراوانی با گذشت ۱۷سال از 
فعالیتش در این مرکز، همچنــان پرانرژی، مانند 
روزهای اول شروع به کارش، این مسیر را می پیماید 

تا در کنار شاگردانش باشد.

یک حادثه، یک تغییر
سراوانی از ناحیه چشم دچار معلولیت است. به همین 
دلیل در آزمون استخدامی به عنوان معلم کودکان 
معلول انتخاب شد. او می گوید: »۱۲ساله بودم که 
با بی احتیاطی یکی از چشــمانم را از دست دادم و 

با وجود چند عمل جراحی، بینایی ام به حالت اول 
برنگشت. این حادثه مسیر زندگی ام را تغییر داد و من 
را با کودکانی آشنا کرد که مانند فرشته اند و ارتباط 
با آنها گرچه سخت، اما لذتبخش است. البته تصورم 
این بود که مسئولیت تدریس ناشنوایان یا نابینایان را 
برعهده داشته باشم، اما اینطور نشد. از این بابت اصلًا 
ناراحت نیستم و اکنون با کودکان دارای معلولیت 

جسمی و حرکتی و سندروم داون اخت شده ام.«

آرزوی قشنگ آموزگار
 عشق این معلم به بچه ها باعث شــده برنامه های 
مختلفی را برای دانش آموزانش اجرا کند؛ آخرینش 
برپایی جشنواره غذاست که در آن تعداد زیادی از 
شاگردان مبتلا به سندروم داون مشارکت داشتند 
و یک روز پرنشــاط را کنار کارکنان مدرسه تجربه 

کردند.
او این روزها پیگیر کمک به خانواده ای اســت که 
۳فرزند معلــول دارند و پدر خانــواده هم مبتلا به 
هپاتیت نوع ب اســت. با حمایت های ســراوانی و 
مشــاوره های او یکی از بچه ها به انجمن نابینایان 
معرفی شــده تا از خدماتش بهره مند شود و حتی 
در زمینه گویندگی فعالیت کند. سراوانی می گوید: 
»گرچه مسیرم دور است، اما به عشق همین بچه ها 
و لبخندهایشان این مســیر را می روم و خسته هم 
نخواهم شد. شاید شنیدن این جمله که دانش آموزان 
مدرسه را مانند فرزندان خودم دوست دارم شعارگونه 
باشد، اما واقعاً همینطور است و آرزویم دیدن لبخند 

روی لبان آنهاست.«

کمی خصوصی تر
این معلم از ۱۲سال پیش در خیابان کسایی محله 
صادقیه سکونت دارد و ظهرها با تعطیلی مدرسه، 
به سمت خانه حرکت می کند تا پس از یک ساعت 
و سوار شدن به اتوبوس های خطوط مختلف پیش 
۳فرزندش برگردد: »این روزها سرویس  اداره فقط 

یک نوبت رفت و یک نوبت هم برگشت برای 
پایان روز دارد و بقیه برچیده شــده. بنابراین 
مجبورم مسیر را با سوار شدن به اتوبوس های 

مختلف طی کنم. همسرم شاغل است و 
در خانه ۳فرزند کوچک دارم. از طرفی 

خواهر همسرم که مبتلا به سندروم 
داون است با ما زندگی می کند. البته 
خواهر همسرم با آموزش هایی که 
دیده، می توانــد نه تنها از خودش، 
بلکــه از بچه ها هم در نبــود من و 
همســرم مراقبت  کند. در واقع او با 
همه مشکلاتش، نعمتی برای من و 

خانواده ام است.«

لذت تأثیرگذاربودن
سراوانی در کنار تدریس، به دلیل ارتباطی 
که با نهادهای مختلف به ویژه سازمان 
بهزیستی داشته و دارد، سعی می کند 
امتیازاتی برای دانش آموزانش بگیرد. 
او با ابراز تأســف از اقدامات سینوسی 
و نه عمیق و ســاختارمند که جســته 
و گریخته برای معلولان انجام شــده و 

نتواسته مشکلات آنها را به حداقل برساند، می گوید: 
»انجمن هایی که با کمک معلولان در ســال های 
اخیر شکل گرفته، گاهی در رقابت کاذب، آنطور 
که باید و شاید و توقع می رود عمل نکرده اند. برای 
همین دست به کار شدم تا بتوانم حداقل چند برنامه 

کوچک اجرا کنم.«
ســراوانی برای شناســاندن عمق مفهوم 
معلولیت و مشــکلات این قشر ۱۰۰مقاله 
درباره کودکان استثنایی نوشــته و از این 
طریق توانسته برای آنها امتیازاتی 
ماننــد کمــک مالــی، انجام 
عمل های جراحــی، برگزاری 
بازارچه های خیریه و... دریافت 
کند. همچنین از او ۲ کتاب به 
چاپ رسیده اســت. سراوانی 
تأکید می کند: »برای هر کاری 
که نفعی برای معلولان داشته باشد 

سراپا گوش و آماده عمل هستم.«
این معلــم فداکار با بیــان اینکه 
در سال های گذشــته کانون های 
محلی رونق داشتند، اما اکنون فعالیت 
چندانی ندارند، ابراز امیدواری می کند 
که با توجه به اینکه معلولان این روزها 
با مشکلات زیادی مواجه اند، چه خوب 
اســت که این مراکز ازجمله سراهای 
محله دوباره فعال شــوند تا بتوان از 
طریق آنها خدماتی را مانند آموزش، 

اردو،  تردد و... ارائه داد.

برای یک لبخند ساده
روایت معلم کم بینایی که زندگی اش را به آینده کودکان معلول و سندروم داون گره زده است

خانه آیت الله »سیدعبدالجواد علم الهدی« محل مراجعه مردم، به ویژه اهالی محله قیام بود

مبارز، مبلّغ و مردمدار

به جرأت می توان گفت بیت آیت الله »سید عبدالجواد علم الهدی« 
همه روزه، حتی جمعه ها و در ایام تعطیل، پذیــرای مردم بود و از 
طلاب تا شهروندان گرفتار به آن پناه می بردند. این فقیه برجسته 
و شاگرد مبرز آیت الله سیدحسین بروجردی و امام خمینی)ره( با 
فروتنی جوابگوی مردم بود، اما گاهی هم پیش می آمد که با برخی 
افراد برخورد سختی کند؛ کســانی که خواسته یا ناخواسته برای 

رعایت حال جسمی آیت الله، مانع از ورود مراجعان به دفترشان 
در حوزه علمیه امام القائم)عج( می شــدند یا این کار را به 

تأخیر می انداختند.

از فرش  فروش ها تا  هیئتي ها
این خانه حکایت های دیگری هــم از توجه آیت الله 

به مردم، مشــکلات و مســائل روز جامعه داشت. 
علم الهدی که از ســال۱۳۴۷ در محله قیام و این 
خانه ساکن شــد، محل زندگی اش را به پایگاه 
مردمی برای فعالیت های مختلف تبدیل کرد. 
بازاری های تهران و صاحبان اصنافی همچون 
فرش فروش ها، طلافروش ها، گالش فروش ها 
و هیئتي ها که از مدت ها قبل برای سخنرانی 
و راهنمایی از او دعوت می کردند تا از قم به این 

محله بیاید، پس از سکونت آیت الله در این خانه، 
مدام خدمتش می رسیدند.

خشت اول خیریه ای نامدار
در همین خانه، حــوزه علمیه امام  القائم)عج( 
را راه اندازی کرد تا طلبه هــا تا پایه۱۰ )درس 
خارج( تحصیل کنند، به گونه ای که همه ساله 

ده ها طلبه پــس از تحصیل در 
این مرکز، بــرای ادامه تحصیل 
به شــهر مقدس قم می روند.  با 
آغاز نهضت بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران، توزیع اعلامیه ها 
و بیانیه های امام)ره( در همین 
خانه شــروع و منجر به ۶بار 

دستگیری علم الهدی از سوی ساواک شــد. علم الهدی پس 
از تبعید امــام خمینی)ره( به نجف اشــرف، وجوهات مردم 
را همین جا جمــع آوری می کرد و به ایشــان یا نماینده اش، 
شهیدمصطفی خمینی، می رساند. همچنین با حمایت ساکنان 
محله قیام، دارالایتامی در زیرزمین خانه اش راه اندازی کرد 
که منجر به شکل گیری خیریه فاطمه الزهرا)س( شد؛ 
خیریه ای که شعب آن در مناطق مختلف پایتخت و 
حتی شهرهای دیگر راه اندازی شد و اکنون ۲۰هزار 

یتیم تحت پوشش این مراکز قرار دارند.

پشتیباني از جبهه هاي نبرد
زمانی هم که نخســتین موشک به فرودگاه 
مهرآباد خورد و جنگ شــروع شــد، خانه 
آیت الله علم الهدی به یکی از مراکز پشتیبابی 
از رزمنده ها تبدیل شد. او همه روزه با جمعی 
از طــلاب و معتمدان محلــی در همین خانه 
اقدام به جمع آوری کمک هــای مردمی برای 
ارســال به جبهه ها کرد و به گفتــه فرزندش، 
حجت الاسلام »ســید محمدرضا علم الهدی«، 
در همان روزهای نخســت چندکیلوگرم طلا و 

میلیون ها تومان پول جمع آوری شد. جمع آوری ۱۵۰هزار کیسه 
لباس در نمازجمعه برای رزمنده هــا و خانواده های کم بضاعت، 
همچنیــن جمع آوری وســایل زندگی برای ارســال به مناطق 
سیل زده و زلزله زده، از دیگر فعالیت های آیت الله علم الهدی بود، 
به گونه ای که زمینه ساخت ۷۵بیمارســتان و درمانگاه در زمان 
زلزله رودبار و منجیل، با جمع آوری کمک های مردمی در همین 
خانه فراهم شد. ایشان به دعوت آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی 

مسئولیت این کار را برعهده گرفته بود.

یک عمر مجاهدت
سرانجام آیت الله سیدعبدالجواد علم الهدی که استاد حوزه، مبارز 
دوران طاغوت، رابط مســتقیم امام خمینی)ره( و سایر علما در 
دوران پیش از انقلاب، مؤسس مکتب الرضا)ع(، مرکز خیریه ایتام 
مکتب الرضا)ع(، مجمع فکری تهران و حــوزه علمیه آن، مرکز 
خیریه ایتام حضرت فاطمه)س(، درمانگاه مجمع فکری تهران، 
حوزه علمیه خواهران علم الهدی و مبلغ مذهبی در داخل و خارج 
از کشور ازجمله انگلیس، سوریه، لبنان، فلسطین، عمان و مصر 
بود، ۳۰مرداد سال۱۳99در 9۰سالگی درگذشت و پیکرش در 

رواق دارالزهد حرم مطهر امام رضا)ع( به خاک سپرده شد.

مریم باقرپورگزارش
روزنامه نگار

هرکس در هرساعت از شبانه روز مشکلی برایش در محله قیام 

ابوذر چهل امیرانیگزارش
روزنامه نگار

یا منطقه۱2پیش می آمد، مستقیم به در خانه آیت الله »سید 
عبدالجواد علم الهــدی« می رفت. ایــن روحانی به گرمی 
پذیرایش می شد و برایش چاره ای می اندیشید. او همیشه تلاش می کرد به جای تماس با مسئولان 
محلی، اهالی را به مشارکت در حل مشکلات مردم تشویق کند.  این تنها خصلت او نبود، چرا که 

در کارهای بی شماری نام خود را ثبت کرد تا امروز یاد و خاطرش زنده بماند.

میزبانی مسجد رضوی از 
عروس خانم ها و آقا  دامادها

بزرگان و ریش سفیدان محله عباسی در مسجد رضوی، 
دور هم جمع شده اند تا شرایط ازدواج آسان برای جوانانی 
که دغدغه مسائل مالی را برای شروع زندگی مشترک 
دارند، فراهم کنند. این کار آنها یک تیر و چند نشان است؛ 
هم مسجد محله برای انجام فعالیت روزمره زندگی مردم 
محوریت بیشــتری پیدا کند و هم جوانان جذب تعالیم 
دینی  شــوند. در این کار نو و نیکو امام جماعت مسجد 
رضوی، اعضای هیأت امنای مسجد و حسینیه رضوی و 

مدیر محله عباسی هم در این کار خیر همراه شده اند.

حســین رمضانی، عضو هیــأت امنای 
مسجد و حسینیه رضوی در محله عباسی 
می گوید: از زمان نوسازی مسجد، رویکرد 
برنامه های فرهنگی و اجتماعی مسجد 
و حســینیه تغییر کرده و سعی شــده تا برنامه ها علاوه بر 
به روزرسانی، متناسب با نیاز نســل جدید و به  ویژه جوانان 
باشــد. او این نکته را هم اضافه کرد که پس از بازســازی، 
ظرفیت مسجد تا ۲هزار نفر افزایش پیدا کرد:»نباید نگاه به 
مسجد، تقویمی باشــد و فقط در محرم و صفر و ماه رمضان 
راهی مسجد شویم یا فقط مســجد را به ادای فرائض روزانه 
اختصاص دهیم. با این کار نســل جوان را در مسجد نداریم. 
باید این فرهنگ میان شــهروندان باب شــود که مســجد 
جای شــادی و محفلی برای دورهمی با نشــاط هم هست. 
پس بنا شد که سالن مســجد را رایگان در اختیار زوج های 
جوان قرار دهیم و هزینه شــیرینی و شــام هم با خودشان 
باشــد. البته برای زوج های کم بضاعت، امکانــات ویژه ای  
 داریم و برخی هزینه ها را خــود هیأت امنا تقبل می کنند.«

به گفته رمضانی، مســجد و حســینیه رضوی بــا توجه به 
خانه هــای کوچک و نقلــی این محلــه، میزبــان برپایی 
مهمانی هایی مانند جشــن تکلیف، ولیمه و بسیاری از این 

دست مراسم  نیز هست.

یک جشن به  یاد ماندنی
میرمهدی حسینی و رقیه قاسمی نخستین زوج جوانی هستند 
که مراسم ازدوجشان را در مسجد رضوی محله عباسی برپا 
کردند. مهدی حسیني تعریف می کند: »به پیشنهاد خانواده 
و خانم افشــار، مدیر محله عباسی، برای کم شدن فشارهای 
اول زندگی، تصمیم به برگزاری مراســم عروسی در مسجد 
رضوی گرفتم. اول موضوع را با همســرم در میان گذاشتم؛ 
موافقت کردند و بعد هم رضایت خانواده آنها را گرفتم.« رقیه 
قاسمی هم با تأیید صحبت های همسرش در ترویج ازدواج 
آسان می گوید: »این حرکت ما یک ایده نو و بکر بود؛ به نحوی 
که بقیه دوستان و آشــنایان هم به این کار ترغیب و مشتاق 

برگزاری مراسم ازدواج شان در مسجد شدند.«

»تعالی راه نیکی و مهر« ۱۰ساله شد
خیریه دانشجویان همه فن حریف

سال۱۳۹۱ تعدادی از دانشجویان ترم اولی دانشگاه آزاد واحد 
علوم و تحقیقات که ۱۸سال بیشتر نداشتند با هم قرار گذاشتند 
با همان پول توجیبی های اندک شان اسباب بازی بخرند و به 
دیدار بچه های بیمار بروند. دیدار اول کافی بود تا جرقه ای شود 

برای برپایی ماهانه و دائمی این حال و هوای خوش.

این فعالیت دهان به دهان در دانشگاه های دیگر چرخید و هردفعه 
دیدار تعداد اعضا بیشتر و بیشتر شد. کم کم زمزمه های راه اندازی 
خیریه دانشجویی »ترنم« در دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 
پیچید و هر روز دانشــجوهای علاقه مند بیشتری در این خیریه 
عضو و با حمایت هایشان از مرحله بستری شدن کودکان گرفته 
تا ترخیص از بیمارستان و مراقبت های پس از آن، به نوعی یاریگر 
همنوع شان  شدند. سال9۶ این خیریه دانشجویی شکل رسمی 
به خود گرفت و ثبت شد اما از آنجا که قوانینی مانند سن بیش از 
۲۳سال و داشتن کارت پایان خدمت لازمه انتخاب هیأت مدیره و 
مدیرعامل بود، این بار پدران و مادران این بچه ها و حتی استادان 
دانشگاه مسئولیت را گردن گرفتند. حالا جامعه هدف این خیریه 

هم کودکان زیر ۱۴ساله اند که به بیماری خاص مبتلا هستند.
خیریه »تعالــی راه نیکی و مهر« که به اختصــار »ترنم« نامیده 
می شود، از بررســی های اولیه  تا بستری شــدن در بیمارستان، 
پرداخــت هزینه هــای ترخیــص ، دارو و اســکان و همچنین 

مراقبت های لازم تا بهبود کامل همراه این کودکان است.
»محمدحسین کلهر« مدیر مالی مؤسسه خیریه ترنم که یکی 
از نخستین های ترنم و پدرش هم عضو هیأت مدیره این خیریه 
است، درباره این کودکان می گوید: »ترنم ۲رسالت مهم داشت؛ 
یکی کمک به کودکان بیمار و خانواده آنها در شــرایط ســخت 
بیماری و دیگری ایجاد فضایی با هدف کســب تجارب مختلف 
برای بچه هایی که می خواهند وارد جامعه شوند. اجرای موسیقی 
و نمایش، عروسک گردانی، تهیه اسباب بازی و نوشت افزار و لباس 
هم بخشی از فعالیت های ترنمی ها بود.« کلهر ادامه می دهد: »با 
حمایت یاوران ترنم هزینه های ترخیص بیمارستان، آزمایش های 
تخصصی و داروهای کــودکان نیز فراهم شــد؛ هزینه هایی که 
همیشــگی اســت و روزبه روز افزایش پیدا می کند. این بچه ها 
مي توانند زمانی که از بیمارستان ترخیص می شوند همچنان برای 
معاینه و بررسی در زمان های تعیین شده و به نوعی تا آخر عمرشان 
به بیمارستان مراجعه کنند. 9۵ درصد خانواده های این کودکان 
بیمار کاملًا کم بضاعت هستند و از شهرستان های دور می آیند. 
در همین راستا یکی از مهم ترین هدف های ما بعد از انجام عمل 
پیوند محقق می شود و آن اسکان این بچه ها و خانواده هایشان در 

شهر تهران است.«
 

کار خوب

 بهاره خسروی؛ روزنامه نگاربچه هاي مسجد

ثریا روزبهانی؛ روزنامه نگار

 کسب مقام قهرمانی کشور
 بعد از ۳سال مصدومیت

»آناهیتا توکلــی« تکواندوکار حــوزه جنوب غرب 
تهران پس از ۳ ســال دوری از شــیاپ چانگ با یک 
شروع توفانی عنوان قهرمانی رقابت های آزاد کشوری 
بانوان جوان و بزرگسال را از آن خود کرد. این رقابت ها   
با حضــور ۷۰۶تکواندوکار، چندی پیــش در خانه 
تکواندوی فدراسیون تکواندو آغاز شد و تا روز سه شنبه 

هفته جاری ادامه خواهد داشت. 
»آناهیتا توکلی« تکواندوکار وزن ۷۳کیلوگرم جنوب 
غرب که به دلیل مصدومیتش ۳سال از مسابقات دور 
بود در نخستین مرحله این مسابقات گل کاشت و در 
مبارزه پایانی اش »زهرا پوراسماعیل«، قهرمان آسیا 
و یکی از مدعیان این وزن، را طی ۲راند مغلوب کرد و 
مدال طلا را بر گردن آویخت. توکلی از بهار ۱۳9۱ و 
در 9سالگی لباس تکواندو را بر تن کرد و در سال۱۳9۵ 
برای نخستین بار در مســابقات نونهالان کشور در 

لرستان در میدان رقابت ظاهر شد. 
او در رده نونهالان، یک نقره و یک برنز قهرمانی کشور 
و ۲ نقره مسابقات آزاد کشور و در رده سنی نوجوانان، 
طــلای مســابقات آزاد 
کشور سال۱۳9۷ در قم و 
ســال۱۳9۸ در تهران و ۲ 
طلای مسابقات کشوری 
سال۱۳9۷ زنجان 
و سال۱۳9۸ 
بابلســر را در 

کارنامه دارد.

چم و خم کسب و کار را
اینجا  یاد بگیرید

اگر در زندگی شــخصی یا در موضوعات حقوقی و قضایی با 
مشکلات ریز و درشــت مواجهید و به دلیل تعرفه های بالای 
جلسات مشاوره توان استفاده از خدمات مشاوره ای را نداشته 
و سردرگم شده اید، نگران نباشید. سلسله جلسه های مشاوره 
رایگان در موضوعات اساسی زندگی ازجمله خانواده، ازدواج، 
حقوقی و قضایی، پزشکی، کســب وکار و... از هفته گذشته با 
حضور کارشناســان و متخصصان در مسجد سیدالشهدا)ع( 
محله تهرانپارس برگزار می شود. این جلسه ها  روزهای شنبه تا 

پنجشنبه برگزار می شود.
زوج های جوان می توانند روزهای شنبه در جلسه های مشاوره 
خانواده، زوج درمانی، پیش از ازدواج و روان درمانگر شــرکت 
کنند. جلســه های مشاوره روزهای یکشــنبه  ویژه والدین و 
بزرگ ترهاست و  محورهای اصلی مشاوره در روزهای دوشنبه 
پزشکی و طب سنتی اســت. موضوع مشاوره کارشناسی در 
روزهای سه شنبه کسب وکار و کارآفرینی است و جلسه های 
رایگان مشاوره حقوقی و قضایی روزهای چهارشنبه در مسجد 
سیدالشهدا)ع( اختصاص دارد.  روزهای پنجشنبه و آخر هفته 

هم متخصص چشم پزشکی در این مسجد حضور دارد.

صخره نوردی در بوستان پرواز
اگر تاحالا شور و هیجان آدرنالین پارک در پرواز و پرش آزاد، 
تاب سواری و  بانجی جامپینگ بود، بعد از این علاقه مندان به 
ورزش های خاص و هیجانی می توانند صخره نوردی را هم در 
این مکان تجربه کنند. تیم آدرنالین پارک به سرپرستی »امیر 
بدری« این روزها به دنبال ساخت دیوار صخره نوردی در بخش 
شمالی مجموعه هستند. این دیوار علاوه بر کاربری تفریحی، 
به گونه ای طراحی شده تا صخره نوردان حرفه ای هم بتوانند از 
آن برای تمرین و حتی برپایی مسابقه استفاده کنند. به گفته 
بدری، این دیوار ۱۴ متر ارتفاع دارد و از کودکان تا بزرگسالان و 
حرفه ای ها می توانند از دیوار بالا بروند و هیجانی جدید را تجربه 
کنند و با فوت و فن صخره نوردی آشنا شوند. جالب است بدانید 
که وسایل ورزشی مجموعه آدرنالین پارک )جی مکس( و حتی 
دیوار فعلی ضریب ایمنی ۸ دارند که در نوع خود بسیار ایمن 
محسوب می شود. ضریب ایمنی ۸ یعنی همه تجهیزات آن از 
یک پیچ تا اسکلت فلزی دستگاه می تواند ۸ برابر ظرفیت وزن 
را تحمل کند. آدرنالین پارک در زمینی به وسعت هزار مترمربع 
در شمال شرقی بوستان پرواز قرار دارد و هر روز به ویژه عصرها 

میزبان علاقه مندان به ورزش های هیجانی است.

 

خبرنامه

محله شاد

مدال


